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چکیده
طـلاق در زمـره غم انگیز تریـن پدیده هـای اجتماعـی اسـت کـه بـر جامعـه آثـار 
شـومی برجـای می گـذارد، طلاق و فروپاشـی کانـون خانواده معضل اجتماعی اسـت 
کـه پیامدهـای آن از مشـکلات بـزرگ جوامع کنونی به شـمار می رود ولی در شـرایط 
حاضـر به صـورت متداول تریـن راه حـل یـک ازدواج ناموفـق درآمده اسـت. امروزه 
در ایـران شـاهد افزایـش برخـی از معضـلات اجتماعـی هسـتیم و طـلاق از جملـه 
معضلاتـی اسـت کـه افزایش آن طبـق آمارهـای نگران کننده رسـمی و غیررسـمی و 
اظهاراتی که توسـط مسـئولین دادگاه خانواده ارائه شـده شـکل چشمگیر و خطرناکی 
بـه خـود گرفته اسـت. طلاق یک آسـیب اجتماعی تلقی می شـود که ریشـه در تغییر 
و تحـولات گوناگـون اجتماعـی، فرهنگـی، زیسـتی دارد و می توانـد زمینـه ای باشـد 
بـرای فـرار و فسـاد اخلاقـی و باتوجـه به پیـش داوری منفی جامعه نسـبت بـه زنان 
مطلقـه می تـوان مشـکلات اجتماعـی و اقتصـادی را نیـز بـه آن افـزود کـه می تـوان 
بـا انتخـاب صحیـح همسـر و بـه کار بـردن آموزه هـای اسـلامی در زندگـی از ایـن 

پیامدهای شـوم جلوگیـری کرد.
کلیدواژه ها: طلاق، فرار از خانه، مشکلات اقتصادی، اعتیاد، فساد اخلاقی.
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مقدمه
در متـون مختلـف دیـن مبیـن اسـلام تأکیـد شـده کـه زن و مـرد بـرای یکدیگـر 
آفریـده شـده اند؛ پیونـد آن هـا که همـان ازدواج اسـت دارای فواید مختلف جسـمی، 
روانـی، تکاملـی، اجتماعـی و دینی اسـت تـا بدان حد کـه در احادیث بـا نصف دین 
برابـر شـمرده شـده اسـت. خانـواده امکانـی را فراهـم می سـازد کـه فرد هـم از نظر 
جسـمی و زیسـتی و هـم از لحـاظ عاطفـی- روانـی و شـخصیتی تأمین شـود؛ اما با 
وجـود ایـن کارکردهـای خانـواده، متأسـفانه ایـن نهـاد در حال فروپاشـی اسـت. در 
ایـن تحقیـق در سـه گفتـار، طلاق به عنـوان یکـی از مهم ترین معضلات و مشـکلات 
جامعـه، مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت. ایـن پژوهش به علـل فـردی، خانوادگی و 
اجتماعـی طـلاق؛ ماننـد مشـکلات اقتصادی، عدم تناسـب سـنی، اعتیاد و سـوء ظن 
و بدبینـی، پرخاشـگری، هوسـرانی...و به پیامدهای و آثار سـوء طـلاق در زنان؛ مانند 

فسـاد اخلاقی، فـرار از خانـه، ارتکاب جـرم و...پرداخته اسـت.

1. تعریف طلاق
ابتدا به تعریف طلاق در لغت و اصطلاح می پردازیم.

طـلاق در لغـت جـدا شـدن زن از مـرد، رهـا شـدن از قیـد نـکاح و رهایـی از 
زناشـویی )عمیـد، 1360: 77( و به معنـای رهایـی از قیدوبند اسـت )دهخـدا، 1377، 

ج ۲3: 18۲(.
در اصطـلاح فقهـی به معنـای ازالـه دادن به عقد ازدواج می باشـد )حسـینی، 138۲: 
313(. هـو إزالـة القیـد النـکاح بـه غیر عـوض بصیغـة طالـق )عاملـی، 1413: 131(. 
بـدون تردیـد در هیـچ آیینـی به انـدازه اسـلام بـر اسـتحکام نظـام خانـواده تأکیـد و 
پافشـاری نشـده اسـت. اسـلام برای لحظه لحظه زندگی زناشـویی دسـتورالعمل هایی 
ارائـه نمـوده اسـت تـا بـا عمـل کردن بـه آن هـا خطـرات و تهدیدهـا برطرف شـود. 
محبوب تریـن بناهـا در اسـلام پیمـان مقـدس ازدواج اسـت و منفورتریـن چیـز نـزد 

پـروردگار، خانـه ای اسـت کـه با طـلاق و جدایـی از هم فروپاشـد.
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رسـول اکـرم صلـی الله علیـه وآلـه فرمـود: »ما بنی فـی الاسـلام بناء احـب الی الله 
عزوجـل واعـز من التزویج« )مجلسـی، 1403، ج 100: ۲۲۲( در اسـلام بنایی سـاخته 
نشـد کـه نـزد خـدای عزوجـل محبوب تـر و ارجمندتـر از ازدواج باشـد؛ و نیـز آن 
حضـرت فرمـود: »مـا منشـیء ابغـض الـی الله عزوجل من بیـت یخرب فی الاسـلام 
بالفرقـة« )بروجـردی، 1386، ج ۲5: 78(. هیچ چیـز نزد خـدای عزوجل مبغوض تر از 

خانـه ای کـه در اسـلام با جدایی ویران شـود نیسـت.
پـس از ازدواج و شـروع زندگـی، ممکـن اسـت عواملـی بـه وجـود آیـد و ایـن 
بنـای محبـوب پـروردگار را بـه منفورترین امـور تبدیل کند. شـناخت ایـن عوامل و 
جلوگیـری از بـه وجود آمـدن آن ها می تواند نویدبخش خانواده ای سـالم و ارزشـمند 

باشد.

2. علل طلاق
در شـکل گیری طـلاق، عوامـل مختلفـی نقـش دارنـد کـه به صـورت فـردی و 

خانوادگـی و اجتماعـی قابـل  تفکیک انـد.
2-1. علل فردی

2-1-1. بیکاری و عدم مسئولیت مرد
کار کـردن هـم وسـیله ای بـرای تأمیـن نیازهـای زندگـی وهـم یکـی از عوامل در 
ایجـاد اعتمـاد به نفـس و سـربلندی افـراد به شـمار مـی رود. یکـی از علـل و عوامـل 
مؤثـر اقتصـادی در وقـوع طـلاق بیـن زوجین مسـأله بیکاری مردان اسـت که سـبب 
بسـیاری از دعـوا و کشـمکش های خانوادگـی و جدائـی مابیـن آن هـا گشـته اسـت 
و بیـکاری عامـل بسـیاری از فسـادها، انحرافـات و سـایر نابهنجاری هـای اجتماعـی 

می باشـد )پورصـادق کـردی، 1388: 1۲8(.
2-1-2. عدم تناسب سنی

 فاصله سـنی زیاد بین زن و مرد سـبب دوری افکار روحیه و اذهان و خاسـته های 
آن هـا نسـبت بـه یکدیگـر می شـود )همـان: 5۲(. بحث سـن ازایـن رو حائـز اهمیت 
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اسـت کـه بسـیاری از جهات زیسـتی و جسـمانی خانـواده تحـت تأثیر سـن زوجین و 
احتمـالاً فاصلـه سـنی آنـان قـرار می گیـرد؛ لیک تأثیر سـن تنهـا در ایـن محـدوده باقی 
نمی مانـد هر مقطع سـنی با خـود باری فکری و فرهنگـی دارد )سـاروخانی، 1376: 71(.

2-1-3. مشکلات اقتصادی
زوجینـی کـه تحـت  فشـار روانـی اقتصـادی هسـتند بـا انـواع مسـائل در حـال 
مبارزه انـد و در طـول زمـان وجود فشـارهای مالـی ارتباط زن و شـوهر را تحت تأثیر 
قـرار می دهـد. ایـن فشـارها می تواند باعث گوشـه گیری، فشـار عاطفی و افسـردگی 
در افـراد شـود هم چنیـن فقـر باعـث کاهـش عزت نفـس مـرد می شـود و درنتیجـه 
سـبب بروز اسـتبداد یـا واکنش هـای مأیوس کننده نسـبت به دیگران از جمله همسـر 
می شـود و ایـن مسـائل باعـث تشـدید تنش هـای زناشـویی می شـود )هنریـان و 

یونسـی، 1390: 1۲(.
2-1-4. انتظارات نامعقول

زن و شـوهر بایـد از همدیگـر توقعـات مشـخص و در حـد تـوان داشـته باشـند؛ 
چـون بلندپروازی هـای نامعقـول در هـر زمینـه که باشـد باعث اختلاف شـدید شـده 
و منجـر بـه جدائـی می گـردد. پـس باید دقت کـرد که اگـر می خواهیـم در زندگی ها 
طـلاق نباشـد علـل طـلاق را باید برطـرف کرد تـا جامعـه و خانواده ها گرفتـار نتایج 
زیان بـار طلاق نشـود و مسـئولین بـا برنامه ریزی اساسـی به این مسـأله توجه داشـته 

باشند )اشـرفی، 1384: ۲5(.
2-1-5. بی توجهی به خواسته های یکدیگر

زن و شـوهر، دارای خواسـت ها و نیازهایـی هسـتند کـه خداونـد رفـع بعضـی از 
آن هـا را در طـرف مقابـل قـرار داده و بی توجهـی هرکـدام از زوجیـن نسـبت به این 

نیازهـا می توانـد زمینـه را بـرای اختلافـات بـزرگ فراهم سـازد.
در حدیثـی از امـام صـادق علیه السـلام می خوانیـم: »لا ینبغـی للمـرءة ان تعطـل 
نفس هـا« )ابـن بابویـه، 1413، ج 1: 1۲3(؛ سـزاوار نیسـت کـه زن خـود را ]بـرای 
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شـوهر[ بی زیـور و بی پیرایـه کنـد.
از طـرف دیگـر بـه مـرد دسـتور داده  شـده تـا نیازهـای عاطفی همسـر خـود را با 
نشسـتن نـزد او برآورده نمایـد. پیامبر اکرم صلـی الله علیه وآله فرمـود: »جلوس المرء 
عنـد عیالـه احـب الـی الله تعالـی من اعتـکاف فی مسـجدی هـذا« )ورام بـن فراس، 
1410، ج ۲: 1۲۲(. نشسـتن مـرد نـزد زن و فرزندش، نـزد خدای متعال از اعتکاف در 
مسـجد من محبوب تر اسـت. همچنین در دسـتورات اسـلامی به مردها نیز سـفارش 

شـده کـه خـود را برای زنـان خود آراسـته کنند.
حسـن بـن جهـم می گویـد: »رایـت ابـا الحسـن علیـه السـلام اختضـب، فقلـت: 
جعلـت فـداک اختضبـت؟ فقال: نعـم، ان التهیئة مما یزیـد فی عفة النسـاء ولقد ترک 
النسـاء العفـة بتـرک ازواجهـن التهیئـة، ثـم قال: ایسـرک ان تراهـا علی ما تـراک علیه 
اذا کنـت علـی غیـر تهیئـة؟ قلـت: لا. قـال: فهـی ذاک« )کلینـی، 14۲۲، ج 11: 310( 
ابوالحسـن علیه السـلام را دیـدم کـه خضاب کرده اسـت، عـرض کردم: فدایت شـوم، 
خضاب کـرده ای؟ فرمـود: آری، آراسـتگی مـردان بر عفـت زنان می افزایـد، زنان ترک 
عفـت کرده انـد، چـون شوهران شـان آراسـتگی را تـرک نموده اند سـپس فرمـود: اگر 
آراسـته نباشـی آیـا خـوش داری که همسـرت را نیز ماننـد خود ببینی؟ عـرض کردم 

نـه. فرمـود: او نیز چنین اسـت.
2-1-6. بداخلاقی نسبت به یکدیگر

در حدیثـی بسـیار ارزشـمند از امیـر مؤمنـان علـی علیه السـلام چنیـن می خوانیم: 
»مـن سـاء خلقـه مله اهلـه« )شـامی، 14۲0: 374( آن کـه بداخلاق باشـد، خانواده اش 

از او دل تنـگ و بیـزار می شـوند.
بسـیار طبیعـی اسـت کـه بسـیاری از بیزاری ها و دل تنگی هـا درنهایت بـه طلاق و 
جدایـی منجـر خواهد شـد، مگـر اینکه به بهتریـن وجه جبـران گـردد. بداخلاقی در 
خانـه عـلاوه بـر آثار سـوئی که بـر زندگی مشـترک می گذارد، مجـازات الهـی را نیز 
بـه دنبـال خواهد داشـت. رسـول گرامی اسـلام صلی الله علیـه وآله بعـد از دفن یکی 
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از اصحـاب خـود به نام سـعد بن معـاذ فرمود: فشـاری )از طرف قبر( بـر او وارد آمد. 
علـت را جویـا شـدند، آن حضـرت فرمـود: چـون با خانـواده اش کمـی کج خلق بود 

)کلینی، پیشـین، ج 3: ۲36(.
2-1-7. پرخاشگری

پرخاشـگری انسـان کـه ناشـی از یـک واکنش کلـی در برابـر ناکامی هـای زندگی 
اسـت گاهی در درون وی سـرکوب می شـود که ازنظر سـلامت روان بسیار نامطلوب 
و خطرنـاک اسـت و گاهـی به صورت انتقادهای شـدید بازد و خورد و فحاشـی بروز 
می کنـد. متأسـفانه چون براثر عدم شـناخت طرفین در ابتدای زندگی، احسـاس منفی 
پرخاشـگری درک نمی شـود، پس از گذشـت مدتی کشـمکش، طرف مورد پرخاش 
بـرای رهایـی از نزاع هـای پی درپـی تـن به جدایـی می دهد. اگـر طرفیـن یکدیگر را 
درک کننـد، مسـأله به مرور برطرف خواهد شـد، به طور مثال مـرد براثر عدم توانمندی 
در محیـط کار، از طـرف کارفرما سـرزنش می شـود و بااحسـاس شـدید ناکامی وارد 
محیـط منـزل می گـردد؛ درنتیجـه بهانه جویـی می کنـد و بگومگوهـای طرفیـن آغـاز 
می شـود. اگـر همسـر بـا اندکی حوصلـه و تحمل بتواند ریشـه پرخاشـگری شـوهر 
را دریابـد، سـریعاً چاره اندیشـی نمـوده، با مهربانـی و عطوفت قضیـه را حل می کند؛ 
امـا اغلـب مسـائل این گونـه حل نمی شـود بلکه خـود خانم کـه طـی روز از فعالیت 
درون منـزل و گاهـی هـم فعالیت خارج از منزل خسـته اسـت در پی دفـاع برمی آید؛ 
پرخـاش طرفیـن بـه یکدیگـر و کشـمکش ها آغـاز می شـود و در این میـان فرزندان 

بی گنـاه قربانـی می شـوند زیـرا ادامـه بی رویه ایـن امر طـلاق را به دنبـال دارد.
در خانواده هایـی کـه این گونـه نزاع هـا ولـو خفیف تر همواره وجود داشـته باشـد، 
نسـلی ترسـو، مضطـرب، ناامیـد و ضعیف النفـس پـرورش می یابـد. اگـر هـر یک از 
طرفیـن اندکـی بیندیشـند و مجسـم نمایند که پـس از هرگونه رفتاری که از وی سـر 
زنـد، طرف مقابل چه واکنشـی را نشـان خواهـد داد و پس ازآن چه خواهد گذشـت، 
جلـوی خیلـی از اتفاقات ناگوار گرفته می شـود، ولی متأسـفانه بدون اندکی اندیشـه، 
همـان واکنش هـای سـریع بـه هنـگام برخوردهـا مرتبـاً توسـط زن یـا مـرد تکـرار 
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می شـود و هـر بـار شـدت خشـونت رفتـار و واکنش هـای منفـی طرفیـن افزون تـر 
می شـود به طوری کـه چـاره کار را فقـط در جدایـی می بیننـد.

 2-1-8. روابط جنسی نامناسب
مسـائل جنسـی یکـی از اساسـی ترین ارکان زندگـی زوجین به خصـوص در ابتدای 
زندگـی مشـترک آن هاسـت و بایـد موردتوجـه جـدی قـرار گیـرد تا طرفین احسـاس 
کننـد کـه این گونـه تماس هـا صمیمیـت میـان آن هـا را بـالا می بـرد، از درگیری هـای 
اضافـی می کاهـد و گاه بـه قهـر و بداخلاقی هـای رایج بیـن زوجین خاتمـه می دهد. با 
نظـر بـه اینکـه اعمـال جنسـی و ارضـای آن به عنـوان رفتاری هسـتی بخش بـر مغز اثر 
می گـذارد و نوعـی آرامـش و شـادکامی ایجـاد می کنـد بنابرایـن نبایـد به آن به چشـم 
عملـی تفریحـی نـگاه کـرد. بایـد بـا اطمینـان غریزه جنسـی را جـزء الزامـات زندگی 
مشـترک به حسـاب آورد. در طـول فقـدان آن به صورت مرتب زوجیـن ضربه روحی را 
در درازمـدت احسـاس خواهنـد کرد بی آنکـه بدانند ایـن ضربه ها از چه نقطـه ای وارد 
شـده اسـت. آمارهـا نشـان می دهـد که یـک ارتباط جنسـی مناسـب 60 تـا 70 درصد 
باعـث بهتـر شـدن زندگی زناشـویی می گردد و متأسـفانه بسـیاری از طلاق هـا به دلیل 
نداشـتن یـک ارتبـاط جنسـی مناسـب اسـت و لازم اسـت هر فـردی در مـورد روابط 

جنسـیش دانـش و اطلاعات کافی داشـته باشـد )آذر و سـیما، 1387: 31(.
بـر اسـاس تحقیـق صـورت گرفته دکتر سـید کاظـم فروتـن و همکار وی، سـهم 
مسـائل جنسـی در طلاق هـای انجام شـده در دادگاه هـای خانـواده بالاسـت کـه البتـه 
بـه بهانه هـای مختلفـی غیـر از مسـائل جنسـی صـورت می گیـرد. چراکـه عوامـل 
مختلفـی ازجملـه شـرم و حیـا غالباً مانـع از طرح ایـن موضوع به عنـوان علت اصلی 

و زمینه سـاز طـلاق می شـود )فروتـن و تقـوی، 1390: ۲8(.
اسـلام بـرای پیش گیـری از وقـوع ایـن امـر بـه بانـوان توصیـه می کند کـه بهترین 
لباس هـای خـود را در منـزل بپوشـند، طبـق دلخـواه شـوهر، خـود را آرایـش کنند و 
در معـرض دیـد او قـرار دهنـد. هم چنیـن بـه مـردان توصیـه می کنـد کـه نظافـت و 
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پاکیزگـی را رعایـت کننـد و به اصلاح سـروصورت خود برسـند و در منـزل نیز زیبا 
زندگی کننـد )امینـی، 1386: 100(.

2-1-9. بیماری های جسمی
این موضوع هم از دیگر عوامل طلاق اسـت. خوشـبختانه رأفتی کـه در خانواده های 
مسـلمان وجـود دارد، تداوم بخـش زندگـی زناشـویی اسـت؛ به ویژه اگر بیمار، شـوهر 
باشـد زن نهایـت گذشـت و فـداکاری را نشـان می دهـد. ولیکـن گاه فقـر شـدید مانع 
گذشـت می گـردد. متأسـفانه طبـق آمـار به دسـت آمده1 57، 75 درصـد طلاق هـا براثـر 
بیمـاری نازایـی زن بـوده اسـت. عطوفـت و گذشـت زن اغلب مانـع از تقاضای طلاق 
می گـردد و لیکـن در مـورد مـردان این مسـأله کمتـر صـدق می نماید؛ حتی دیده شـده 
بـه خاطـر فرزند، مرد به ازدواج دوم و حتی سـوم روی آورده اسـت کـه غرور زن مانع 

از ادامـه زندگـی او شـده اسـت و در این حالـت زن تقاضای طـلاق می کند.
2-1-10. اعتیاد

یکـی دیگـر از عوامـل مهم جدائی زن و شـوهر اعتیـاد یکی از زوجین اسـت. این 
عامـل مهـم، اغلـب موجب توسـل به طـلاق بخصـوص از طـرف خانم ها می شـود. 
اعتیـاد شـوهر بـه مـواد مخـدر الـکل و...باعـث می شـود کـه در اثـر اعتیاد عـلاوه بر 
سـلامت جسـمی سـلامت روحـی و اخلاقی خـود را ازدسـت  داده و به فـردی لاقید 
و بی بندو بـار و بی مسـئولیت مبـدل شـود کـه هیـچ اعتبـار و آبرویـی بـرای خـود و 
خانـواده خـود قائـل نبوده و زندگـی را بـرای زن و فرزندان غیرقابل  تحمل می سـازد 

)قهرمانـی، 1385: 57(.
2-1-11. سوءظن و بدبینی

ظـن و بدبینـی یکـی از شـایع ترین عوامـل طلاق اسـت. بدبینـی یا به قولـی بددلی 
عارضـه ای کامـلًا روانـی و نشـأت گرفته از روح و روان بیمـار و ضربه خورده اسـت 
مـردی کـه بـه همسـرش بدبیـن اسـت و دائمـاً تصـور می کنـد که همسـرش بـه او 

1. اداره آمار قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سال 1360
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خیانـت می کنـد در درونـش از حادثـه یـا حوادثی رنـج می برد کـه تداعی کننده چنین 
تفکـری اسـت مثـلًا ممکـن اسـت درگذشـته زندگیـش اتفاق ناگـواری احساسـات 
او را جریحـه دار کـرده باشـد و آثـار ایـن حادثـه امـروز او را نسـبت به همـه و حتی 

همسـرش بدبیـن کرده باشـد )صفایـی، 1370: 11(.
2-1-12. نداشتن شناخت کافی از یکدیگر

افـرادی کـه به قـدر کافـی باهـم مـراوده و رفت وآمـد نداشـته باشـند و علایـق 
طـرف مقابـل را نشـناخته اند و فقط از روی احسـاس و هیجان وارد زندگی مشـترک 
می شـوند در زندگـی بـا کوهی از مسـائل و مشـکلات روبه رو می شـوند کـه توانائی 

حـل آن ها را ندارنـد )آذر، پیشـین: ۲۲(.
2-1-13. ضعف یا فقدان مبانی اعتقادی زن و شوهر

گاه اتفـاق می افتـد زن بـه هیچ چیـز و هیچ کـس معتقـد نبـوده و یـا شـوهر از هیچ 
معنویتی برخوردار نیسـت و آنچه موردتوجه زن یا شـوهر بوده تنها تمتع و کام جوئی 
می باشـد آن هـا مفهـوم عالـی ازدواج را کـه اتحـاد دو انسـان برای تشریک مسـاعی و 
تشـکیل یک زندگی مشـترک و کوشـش در تعلیم و تربیت فرزندان برومند می باشـد 
درک نکرده انـد. وقتـی پایه گـذاران کانونـی چنیـن ارجمند و پـرارزش آن چنـان افراد 
بی اعتقـاد و کام جـو و لـذت طلـب باشـند کمتریـن مخاطـره و کوچک تریـن عواقب 
شـومی کـه می تـوان بـر ایـن پیوند نا مقـدس بار کـرد و منتظـر تحقق آن بـود طلاق 

و جدائی اسـت )حقانی زنجانـی، 1371: 95(.
2-1-14. مشاجرات لفظی

مشـاجرات لفظـی و نزاع هـا یکـی از عوامـل بسـیار مهـم در طـلاق نزاع هـا و 
کشـمکش های زوجیـن براثـر عـدم درک متقابـل و درعین حـال پاییـن بـودن سـطح 
فرهنـگ آن هاسـت، به ویـژه آنکـه زن در این راسـتا به اسـتقلال اقتصادی نیز رسـیده 
باشـد. متأسـفانه 57 درصد طلاق هایی که اداره آمار دادگسـتری منتشـر کرده اسـت، 
بـه علت عـدم تفاهـم در خانواده های کارمنـدان و کارگران بوده اسـت )سـاروخانی، 
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1376: 59(؛ کـه نیـاز بـه تحقیـق و مطالعه بیشـتری دارد.
2-1-15. افت اعتقادات مذهبی در خانواده ها

 ازدواج از دیـدگاه سـنتی به عنـوان نهـادی مقـدس و پیوندهای زناشـویی آن چنان 
قدسـی لحـاظ می شـد کـه مـردم پیمـان ازدواج را به عنـوان یـک امر شـرعی و دینی 
انجـام می دادنـد امـا در دوران معاصـر، رشـد فرهنـگ مادی گرائـی و حـرص و ولـع 
خانواده هـا بـرای افزایـش ثـروت و دارائی مادی چنـان آن ها را به خود مشـغول کرده 

اسـت کـه از پرداختـن به امـور معنـوی و عاطفی اعضـای خانـواده بازمانده اند.
2-1-16.تجمل گرائی

یکـی از عوامـل مهمـی کـه از آغـاز زندگی مشـترک می توانـد بنیان خانـواده را بر 
هـم بزنـد، توقعـات نامحـدود و حاکـم شـدن روح تجمل پرسـتی و اسـراف اسـت. 
تجمل گرائـی بـه ایـن معنـا و مفهـوم اسـت کـه برخـی از زنـان و مـردان به طـور 

دیوانـه وار بـه اسـباب و لـوازم و وسـایل زندگـی دل بسـتگی پیـدا کننـد.
طبـق تحقیقـات بیشـتر گرایش افراد بـه تجمل گرائی و تجمل پرسـتی در میان زنان 
و دختـران جـوان در جوامـع صنعتی و شـهرهای بـزرگ نمایان می گردد کـه با ورود 
کالا از کشـورهای مختلـف به خصوص کشـورهای اروپائـی به ایران در هـر زمینه ای 
کـه باشـد بـه شـکل فجیعـی خودنمائـی می کنـد. افـراط در خریـد وسـایل، موجب 
بحـران اقتصـادی خانـواده و از طرفی نیز ضعف و سسـتی کانـون خانواده ها می گردد 
)پورصـادق کـردی، پیشـین: 108( تنها عامـل بازدارنده در این مـورد، ایجاد و تقویت 
روحیـه قناعـت و پرهیـزکاری اسـت. از امـام علـی علیه السـلام نقل شـده اسـت کـه 
فرمـود: »انعـم الناس عیشـا مـن منحه الله سـبحانه القناعـة واصلح له زوجـه« )تمیمی 
آمـدی، 1310: 405(. خوش تریـن زندگـی را کسـی دارد کـه خداوند سـبحان قناعت 

را ارزانیـش دارد و همسـرش را برای او شایسـته گرداند.
2-1-17. هوسرانی و توجه نامشروع به خواسته های نفسانی

هـر چـه انسـان بیشـتر در کام شـهوات گرفتـار شـود، بیشـتر در معـرض تباهی و 
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نابـودی قـرار می گیـرد و به تدریـج به جایـی می رسـد کـه به هیچ وجه به هشـدارهای 
پی درپـی عقـل توجـه نمی کنـد و بسـیاری از جدایی هـا ناشـی از بی توجهـی بـه 
هشـدارهای عقـل اسـت. شـهید مرتضـی مطهری سـخن بسـیار ارزشـمندی در این 

زمینـه گفتـه اسـت کـه به قسـمتی از آن اشـاره می شـود: 
ازنظـر اسـلام محدودیـت کامیابی هـای جنسـی بـه محیـط خانوادگی و همسـران 
مشـروع، از جنبـه روانـی بـه بهداشـت روانی اجتمـاع کمـک می کنـد و از جنبه های 
خانوادگـی سـبب تحکیـم روابـط افـراد خانـواده و برقـراری صمیمیـت کامـل بیـن 
زوجیـن می گـردد. اسـلام تدابیـری بـرای رام کـردن و تعدیـل ایـن غریزه اندیشـیده 
اسـت و در ایـن زمینـه هـم بـرای زنان و هم بـرای مـردان تکلیف معین کرده اسـت. 
یـک وظیفـه مشـترک که بـرای زن و مرد هـر دو مقرر فرمـوده مربوط به نـگاه کردن 
اسـت. خلاصـه این دسـتور این اسـت که زن و مـرد ]نامحرم[ نباید بـه یکدیگر خیره 
شـوند، نباید چشـم چرانی کننـد، نباید نگاه های مملو از شـهوت بـه یکدیگر بدوزند، 
نبایـد به قصـد لـذت بـردن به یکدیگـر نگاه کننـد. یک وظیفـه هم خاص زنـان مقرر 
فرمـوده اسـت و آن ایـن اسـت کـه بـدن خـود را از مـردان بیگانـه پوشـیده دارند و 
در اجتمـاع بـه جلوه گـری و دل ربایـی نپردازند و موجبـات تحریک مـردان بیگانه را 
فراهم نسـازند شـک نیسـت کـه هر چیـزی که موجـب تحکیـم پیونـد خانوادگی و 
سـبب صمیمیـت رابطـه زوجین گـردد، بـرای کانون خانـواده مفید اسـت و در ایجاد 
آن بایـد حداکثـر کوشـش مبذول شـود، بالعکس هر چیـزی که باعث سسـتی روابط 
زوجیـن و دلسـردی آنـان گـردد، به حـال زندگی خانوادگـی زیانمند اسـت و باید با 
آن مبـارزه کـرد اختصاص یافتن اسـتمتاعات و التذاذهای جنسـی به محیط خانوادگی 
و در کادر ازدواج مشـروع، پیوند زن و شـوهری را محکم می سـازد و موجب اتصال 

بیشـتر زوجیـن بـه یکدیگر می شـود )مطهـری، 1368، ج 19: 1437(.
گناهـان و هوسـرانی ها عواقـب بـدی در پـی خواهند داشـت. به عنـوان نمونه امام 
صـادق علیه السـلام فرمودنـد: »کم مـن نظرة ورثت حسـرة طویلـة« )احمدبن محمد، 
1371، ج 1: 109( ای بسـا نگاهـی ]از روی هـوی و هـوس[ کـه حسـرتی طولانی را 
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بـه بار آورده اسـت.
درجایـی کـه حجـاب )و شـرایط دیگـر اسـلامی( رعایت شـود تعلق خاطـر زن و 
شـوهر نسـبت بـه یکدیگر بسـیار بیشـتر اسـت تـا جامعـه ای کـه در آن بی بندوباری 
شـیوع دارد. ایـن نکتـه نیـز قابل تأمل اسـت که هوسـرانی چـه از طـرف زن و چه از 

طـرف مـرد دارای برخـی آثـار وضعی و قهری اسـت.
امـام صـادق علیه السـلام دراین بـاره می فرمایـد: »عفـوا عن نسـاء النـاس یعف عن 
نسـائکم« )فتـال نیشـابوری، 1375، ج ۲: 366( نسـبت بـه زنان مردم عفیف باشـید تا 

نسـبت به زنان شـما عفـت ورزند.
2-1-18. تغییر ارزش ها، نگرش ها و هنجارها

انسـان همـاره در زندگـی شـخصی و اجتماعـی خـود، از ارزش هـا و هنجارهـای 
ثابتـی پیـروی نمی کنـد، بلکـه این امر نیـز مانند بسـیاری امور دیگـر در معرض تغییر 
و تحول اسـت. گذشـت زمان و یا حتی تغییر مکان و شـرایط خاص اجتماعی دیگر 
ازجملـه عوامـل تغییـر ارزش ها و نگرش ها اسـت. در ابتدای زندگـی، چیزهایی برای 

مـا ارزش به شـمار مـی رود که شـاید بعدها جاذبـه خود را از دسـت بدهد.
عمده تریـن عامـل تغییـر ارزش هـا و نگرش هـا »ارتباطـات« اسـت. نقش وسـایل 

ارتباطـی در تغییـر نگرش هـا و ارزش هـا و تزریـق هنجارهـا بسـیار مؤثر اسـت.
به عنوان مثـال، کسـی کـه ابتـدا تحصیلات عالی برایش ارزشـمند نبـوده و بر همین 
اسـاس، بـه ازدواج در سـطح ابتدایـی راضی شـده اسـت، حال اگـر در فراینـد تغییر 
ارزش هـا، تحصیـلات عالـی و مـدرک برایـش ارزش محسـوب شـود، قادر بـه ادامه 
زندگـی نیسـت. زیاد مشاهده شـده اسـت که یکی از زوجین با کسـب مـدرک بالاتر، 
تقاضـای طـلاق کرده اسـت، به ادعای این که دیگـر این زوج )زوجه( کفو او نیسـت.
اگـر هنجارهـای زوجین باهم تفاوت داشـته باشـد، مثلًا زوج فردی باشـد اهل جود 
و بخشـش و در مقابـل، دیگری ممسـک و بخیـل، در این حالت، احتمال کشـمکش و 

گسسـتگی خانـواده زیادتر اسـت تا موقعی کـه هنجارها باهم تطابـق دارند.
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بـه نظـر بعضـی از جامعه شناسـان، ازجمله عمیق تریـن علل طـلاق، پیدایش بحران 
در ارزش هـا و هنجارهـا اسـت. هنگامی کـه انسـان ها صرفاً به تمتع می اندیشـند و فقط 
مصالـح خویـش را در نظـر می آورنـد، در چنیـن جامعـه ای پدیـده ازدواج نیز مسـتثنا 
نخواهـد بـود و شـمار طلاق در آن افزون خواهد شـد )شـعاع کاظمـی، 1391: 355(.

2-1-19. استقلال مالی زن
یکـی از مسـائلی کـه می توانـد به عنـوان زمینـه طـلاق عمـل کنـد »اسـتقلال مالی 
زن« اسـت. وقتـی زن می بینـد کـه به لحاظ مالی به شـوهرش وابسـته نیسـت و خود 
می توانـد از راه کسـب وکار، خـود را تأمیـن کنـد و از سـوی دیگـر، با گرفتـن مهریه 
خـود تـا حـدی از ایـن راه مشـکل خـود را حل نمایـد، هم چنیـن می بیند یـا بچه دار 
نشـده اسـت )خواسـته یا ناخواسـته( و یـا تعداد کمـی بچـه دارد، در ایـن وضعیت، 
چنـدان رغبتـی بـه زندگـی نـدارد و باکم تریـن بی توجهـی و بروز مشـکل از سـوی 
شـوهر به سـوی دادگاه روانـه می شـود؛ یعنـی وقتی تعهـد اخلاقی به زندگی نداشـته 
باشـد، کوچک تریـن عامـل و زمینـه ای می توانـد در مواقـع بحرانی، ماننـد یک جرقه 

عمـل کند و خانـواده را از هم بپاشـد )همـان: 358(.
2-1-20. لجبازی زن و شوهر

لج بازی صفتی ناپسـند و کودکانه اسـت که متأسـفانه برخی انسـان ها آن را یادگار 
از گذشـته بـه همـراه دارنـد. لـج و لج بـازی نشـان دهنده ضعـف قـوای عقلانـی و 
برخـورد منطقـی اسـت که باید بـا آن مبارزه کرد و ریشـه اش را در درون خشـکانید. 
لـج و لج بـازی هرگـز نمی توانـد دردی از درد هـارا درمـان کنـد بلکـه مشـکلی بـر 
مشـکلات دیگـر می افزایـد و در اکثـر مـوارد در زندگی زناشـویی صدمـات غیرقابل 

جبرانـی به بـار می آورد )نیـازی و صدیقـی ارفعـی، 1390: 86(.
2-1-21. عدم استقلال اقتصادی در زندگی )فکری و مالی(

هـر مـردی در دوران زندگـی باید ازنظر فکری و مالی دارای اسـتقلال باشـد بدین 
معنـا کـه اول گـوش بـه دهان دیگـران نسـپارد و قبل از پذیـرش آن را بـا میزان عقل 
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بسـنجد و دوم از بعـد مالـی بـه خـود تکیـه داشـته باشـد. در زندگی زناشـویی نباید 
تحـت تأثیـر حرف هـای دیگـران قـرار گرفـت به طوری که حتی خط مشـی هـم برای 
مـا تعییـن کننـد. بایـد با صبـر و متانت به سـخنان دیگـران گوش فـراداده و بـه آنان 
احتـرام گذاشـت امـا شـنونده بایـد عاقـل باشـد و همیشـه تمامـی گفته هـا را قبل از 
پذیـرش از غربال اندیشـه عبـور دهد و در صورت صحت آن را بپذیـرد )همان: 87(.

2-1-22. ازدواج اجباری
یکـی دیگـر از عوامل طلاق زا ازدواج اجباری اسـت که بعضـی از دختران قربانیان 
اصلـی آن هسـتند. ایـن آسـیب اجتماعـی گریبـان گیـر 60 درصـد دختران و پسـران 
جوامـع روسـتایی و عشـایری و نیـز دامن گیـر ۲0 درصد از جوانان شهرسـتانی شـده 

و آن هـا را تسـلیم خاسـته های والدین شـان می کند )همـان: 95(.
2-1-23. فقدان فرزند

یکـی از کارکردهـای مهـم خانواده تولیدمثل مشـروع اسـت. تنظیم روابط جنسـی 
و زادوولـد از وظایـف مهم خانواده اسـت )کوئن، 137۲:60(. معمـولاً کانون خانواده 
باوجـود فرزنـدان، گـرم نگه داشـته می شـود. بسـیاری از خانواده هـا، به خصـوص از 
ناحیـه زنـان، به دلیل وجـود فرزند، علاقه ای بـه جدایی ندارند و اگـر وجود فرزندان 

در خانـه نباشـد، قادر بـه ادامه زندگی نیسـتند.
 بی فرزنـدی و کم فرزنـدی موجـب ناپایـداری خانـواده می شـود. چنانچـه درون 
خانـواده سـتیز و مشـاجره وجـود داشـته باشـد، اگر پـدر و مـادر از هم جدا شـوند، 
بچه هـا راحت ترنـد، امـا بسـیاری از خانواده هـا بـه خاطـر بچه های شـان بـه زندگـی 
ناگـوار خـود ادامـه می دهنـد؛ بنابراین، وجـود فرزندان یکـی از عوامـل جلوگیری از 

طلاق اسـت )فرجـاد، 137۲: 60(. 
در فرهنـگ عامیانـه مـا کسـی را کـه دارای فرزند نیسـت در اصطـلاح »اجاق کور« 
می نامنـد. دوام و بقـای زندگـی خانوادگـی چنیـن شـخصی در معرض خطر اسـت؛ 
بنابرایـن، خانـواده ای کـه باوجـود فرزند گرم نشـده اسـت، از دو نوع خانـواده دیگر 
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بیش تـر در معـرض گسسـت قـرار دارد )کوئن، پیشـین: 133(.
2-2. علل خانوادگی

2-2-1. دخالت دیگران
دخالـت دیگـران به ویـژه خانواده هـا کـه هرچنـد معمـولاً نوعی مصلحت اندیشـی 
اسـت زیرا نسـل مسـن تر بـه دلیـل نگرش هـا و ارزش های خـود ناچـار از راهنمایی 
نسـل جوان تـر اسـت امـا معمـولاً برچسـب های، مـادرزن، مـادر شـوهر، پـدرزن، 
پدرشـوهر و ماننـد آن ایـن راهنمایی هـا را بـه لبـاس مبـدل نشـان می دهـد و مایـه 
رنجش زن و شـوهرهای جوان می شـود که گاه طلاق از پیامدهای آن اسـت )سـتوده، 

.)۲10 :1389
زوجین به طورمعمول از دخالت در زندگی و حریم شخصی شـان رنجیده می شـوند 
زیـرا افـراد چنین امری را نمی پسـندند که دیگـران در اموری که جـزو زندگی و حریم 
شـخصی آنـان بـوده و فقـط به خودشـان مربوط اسـت دیگـران از آن مطلع شـده و یا 

در آن دخالت نمایند.
عمده تریـن دلایلـی کـه باعـث می شـود مداخلـه اعضـای خانـواده اصلـی همسـر 

مشـکل آفرین شـود بـه شـرح ذیـل اسـت:
الف. خانواده ها به طورمعمول به جانب داری از عضو خانواده خویش می پردازند.
ب. حریم شخصی همسر توسط خانواده طرف مقابل موردتعدی قرار می گیرد.

ج. حـل مشـکلات همسـران کاری تخصصی اسـت و هر فـردی از عهـده انجام آن 
برنمی آید.

د. افـراد بـه میزانـی کـه از رشـد رفتاری و شـخصیتی برخوردار باشـند کم تـر اجازه 
مداخلـه بـه دیگـران در زندگی شـان را می دهند.

ذ. گاهی این مداخله ها حتی بدون رضایت عضو خانواده انجام می شود.
ر. مداخله در زندگی همسران به گسترده شدن درگیری می انجامد )کاوه، 1386: 119(.
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2-2-2. دوستی های خانوادگی
 گاهـی دوسـتی های زوج هـای جـوان با دیگر دوسـتان و یـا افراد مجـرد به قدری 
از حـد اعتـدال خـارج می شـود کـه منجر به ایجـاد زمینه هـای گنـاه و درنتیجه طلاق 
می گـردد؛ به ویـژه آنکـه در این گونـه روابط مسـأله حسـادت اطرافیان و دوسـتان نیز 

افزوده شـود.
2-2-3. بیماری های لاعلاج اطفال

متأسـفانه هنگامی کـه معلول جسـمی یا ذهنـی در خانواده متولد می گـردد، زوجین 
به شـدت احسـاس گنـاه نموده و هر یک سـعی دارد دیگری را عامـل معلولیت فرزند 
معرفـی کنـد؛ درعین حـال همـه افـراد خانـواده را تـرک کرده تمـام توجـه خویش را 
بـه کـودک معلـول معطوف می سـازد. ایـن امر معمـولاً در مادر بیشـتر دیده می شـود 
به طوری کـه همسـر و دیگـر فرزنـدان را فرامـوش می کنـد. پـس از گذشـت زمـان 
ناچـار شـوهر بـرای کسـب محبت بـه دنبـال پناهـگاه دیگری می گـردد و متأسـفانه 

خـود عاملی بـرای جدایی می شـود.
2-3. علت اجتماعی

2-3-1. وسایل ارتباط جمعی
جامعـه شناسـان یکـی از عوامـل اجتماعـی شـدن و جامعه پذیـری را رسـانه های 
همگانـی می داننـد. تحـت تأثیـر ایـن رسانه هاسـت که عقایـد و افکار عمومی شـکل 
می گیـرد و مخاطـب اصلـی و طرفـداران آن هـا جوانان هسـتند؛ بنابراین کمتـر پدیده 
اجتماعـی و جنبه هـای زندگـی انسـانی را می تـوان یافـت کـه تحـت تأثیـر مثبـت یا 
منفـی وسـایل ارتباط جمعـی و رسـانه ها قـرار نگرفته باشـد. دراین  بیـن پدیده طلاق 
نیـز مسـتثنی نیسـت؛ عملکـرد منفی ایـن وسـایل عبارت اسـت از عطـش نوخواهی 
و تجددطلبـی بـه شـکلی کـه از همیـن ناحیـه ضربه هـای فراوانـی بـر خانـواده وارد 
می نمایـد. در کنـار ایـن مسـأله فشـار روحـی و هیجاناتی که از تماشـای ایـن فیلم ها 
ناشـی می شـود عقده هـای ناشـی از دیـدن ایـن فیلم ها را بـر خانه و خانـواده تحمیل 
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خواهـد کـرد. تحـت تأثیـر عمیـق رسانه هاسـت کـه ارزش ها تغییـر می کنـد و تغییر 
ارزش هـا یکـی از زمینه هـای اجتماعـی طـلاق اسـت )حاجـی حسـینی شـاهرودی، 

.)85 :1380
3. پیامدهای طلاق

طـلاق موجـب بـه وجود آمـدن انحرافـات اخلاقـی در زنان می شـود کـه به چند 
نمونـه اشـاره می کنیم.
3-1. فساد اخلاقی

ازآنجاکـه یکـی از کارکردهـای خانـواده، ارضـاء تمایـلات جنسـی بـوده اسـت با 
فروپاشـی خانـواده، فـرد بـا فقـدان ارضـا، جنسـی مواجـه می شـود چنانچـه فرصت 
ازدواج و تمتـع جنسـی از طریق مشـروع میسـر نشـود و فرد چنین نیـازی را به دلیل 
تجربـه جنسـی قبلی شـدیدتر از گذشـته احسـاس نماید به سـوی انحرافات جنسـی 
و فسـاد اخلاقـی کشـیده می شـود. احتمـال وقوع این شـرایط علی الخصـوص زمانی 
کـه فـرد با مشـکلات اقتصـادی و تأمین معاش دسـت به گریبان باشـد شـدت می یابد 
و فـرد مطلقـه را به سـوی مفاسـد مالی و اخلاقی سـوق می دهـد )محبـی، 1380: 8(.

3-2. فرار از خانه
طـلاق واژه ای اسـت کـه ذهن بسـیاری از کـودکان و نوجوانان را به خود مشـغول 
می کنـد. آنـان خود را نخسـتین قربانیـان این عفریـت عصیانگر می داننـد. به بیان دیگر 
طـلاق آثـار مخـرب معنـوی و مـادی زیانبـاری در پـی دارد کـه بارزتریـن نتیجه آن 

ازنظـر کمـی و کیفی بـر روی کودکان اسـت.
بی گمـان بعضـی از بزهـکاران جـوان متعلـق بـه خانواده هایی می باشـند کـه دچار 
تعـارض و کشـمکش های خانوادگـی و اختـلالات روانـی و عاطفـی هسـتند، وجود 
تنش هایـی روانـی و اختـلالات عاطفـی در خانـواده کـودک می توانـد او را وادار بـه 
فـرار از خانـه نمایـد تـا بـا گـروه بزهـکاران همـکاری و تشریک مسـاعی نمایـد. در 
روانشناسـی جنایـی، بـروز انحرافـات اجتماعـی یـا جامعه زدگـی و تشـکیل گـروه 
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آسـیب دیـدگان اجتماعـی، ثمـره جراحـت عاطفـی کـودکان در خانواده هـای طلاق 
تشـخیص داده می شـود.

3-3. مشکلات اجتماعی
در پژوهش هـای انجام شـده در دهه 90، مشـخص شـد که افراد مطلقه در مقایسـه 
بـا افـراد متأهل، سـطوح پائین تر سـلامت روانـی نظیر شـادی کمتر، پریشـانی روانی 
بیشـتر و خـود پنـداره ی ضعیف تری را نشـان داده اند و بـا افزایش علائم افسـردگی، 
مصـرف الـکل، کاهـش شـادی، تسـلط و پذیـرش خـودرو به رو هسـتند. عـلاوه بر 
آن، پژوهش هـا نشـان داده کـه سـطح انـزوای اجتماعـی افـراد مطلقه بیش تـر از افراد 

متأهل اسـت )آماتـو، 1380: ۲9(.
3-4. مشکلات اقتصادی

مهم تریـن مشـکل زن پس از طلاق مسـأله اقتصادی اسـت این موضـوع برای زنان 
کم سـواد و فاقـد مهـارت به صـورت حادتـری جلـوه می کنـد و از دیگـر مشـکلات 
زنـان مطلقـه تهیـه مسـکن و مکانـی برای زندگی اسـت کمتر کسـی حاضراسـت به 
یـک زن مطلقـه اتاقی اجاره دهد )محبی، پیشـین: 8( و مشـکلات مالی خود سـرآغاز 

رود به بسـیاری از جرائم اسـت.
3-5. صدمات روحی و جسمی زن پس از طلاق

دوره بلافاصلـه بعـد از جدائـی برای اکثر افـراد یک دوره تضـاد و دوگانگی عاطفی و 
تغییرات خلقی شـدید اسـت خشـم و تأسـف به نحوی نومیدانه با نفرت و عشق در هم 

می آمیـزد )معنوی و فدائـی، 136۲: 43(.
از میـان زنـان موردمطالعـه حـدود 80٪پـس از جدائـی درگیـر مشـکلات روحـی و 
جسـمی و یـا هـردو بوده انـد از این عده حـدود 85٪بـه ناراحتی های روحـی و فقط 15 
٪بـه صدمـات جسـمی اشـاره کرده اند پیشـنهاد طـلاق از طرف هـر یـک از زوجین چه 
همـراه بـا رضایـت یا عـدم رضایـت زن موجب لطمه روحی زنان شـده اسـت صدمات 
روحـی ناشـی از طلاق به مراتب فراوان تر از صدمات جسـمی اسـت )فرجـاد، 137۲: 164(.
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نتیجه گیری 
طـلاق معلـول یـک علـت تنها نیسـت بلکـه علـل متفاوتی در بـه وقوع پیوسـتن 
آن نقـش دارنـد کـه برخـی از ایـن علـل مربـوط بـه قبـل از ازدواج وعـدم شـناخت 
و یـا عـدم دقـت در انتخـاب شـریک زندگـی اسـت و برخـی هـم مربوط بـه بعد از 
ازدواج؛ ماننـد عـدم درک متقابل، مشـکلات اقتصادی، انتظارات نامعقـول در زندگی، 
بی توجهـی بـه خواسـته های یکدیگـر، رعایـت نکـردن اخـلاق اسـلامی و یـا روابط 

خـارج از عـرف دینی می باشـد.
صرف نظـر از علـل، ایـن پدیـده شـوم می توانـد آثـار زیان بـار و ویران کننـده ای را 
بـر پیکـره اجتمـاع وارد کنـد و اولین قربانـی این پدیده شـوم زن مطلقه می باشـد که 

طـلاق می توانـد زمینه سـاز ورود او بـه بسـیاری از جرائم باشـد.
 و می تـوان بـا انتخـاب صحیـح و عقلانـی و قـرار دادن معیارهـای دینـی به عنوان 
معیارهای اصلی در ازدواج و انتخاب همسـر و رعایت اخلاق و دسـتورات اسـلامی 

از گسـترش طـلاق و پیامدهـای ناگـوار آن بر خانـواده و جامعـه جلوگیری کرد.
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